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کتاب الحج
جلسه 71 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که اولا؛ مفاد این آیه شریفه «انَّما النَّس‏ء زِيادةٌ ف الْفْر»، چیست؟ و ثانیاً؛ آیا این آیه، با این روایات «إن اله
فرض الحج عل اهل الجده ف کل عام»، متواند ارتباط پیدا کند یا خیر؟ پس از روشن شدن این دو بحث، به بررس دیدگاه

محقق خوی(قدس سره) در جمع روایات مپردازیم.

«‏ءا النَّسنَّمات در مورد آیه «اجمعبندی ن

نات درباره آیه بیان شد که جمعبندی آن، این است که؛ «نسء»؛ یا ظهور در خصوص تأخیر این تحریم در اشهر حرم دارد
یعن دایرهاش، مربوط به اشهر حرم بوده و بحث در تأخیر تحریم است (به این صورت که تحریم را از ماه محرم، به ماه صفر
.ء در حجشود و هم شامل نسء در اشهر حرم ماطلاق دارد؛ هم شامل نس ،«‏ءا النَّسنَّموئیم «اه بتأخیر بیندازند)، یا این

ممن است کس با ی ناه اصول بوید این «النسء» اطلاق دارد (و شامل نسء در ماههای حرام و نسء در حج، هر دو
مشود)، در نتیجه «يحلُّونَه عاما»، بیان ی از مصادیق این اطلاق باشد. در نهایت گفتیم نمشود این اطلاق را استظهار کرد؛

زیرا ظاهر آیه این است که «يحلُّونَه عاما»، تفسیر برای نسء است یعن خداوند در این آیه شریفه، تنها نسء در ماههای حرام را
اراده کرده است اگرچه ی نسء دیری به نام نسء در حج داریم، یعن عرب دو تا نسء داشته؛ ی نسء در اشهر حرم و

دیری نسء در حج، اما در این آیه شریفه، «يحلُّونَه عاما»، بیان و تفسیر برای نسء است و خداوند از نسء در این آیه، همین
را اراده کرده است.

به بیان دیر؛ از نظر ضوابط اصول، دو نسء داریم؛ 1) نسء شهر، 2) نسء حج، مگوئیم «انَّما النَّس‏ء» اطلاق دارد و هر دو
را شامل مشود و همهاش «زِيادةٌ ف الْفْر» است. شما حج را در ماه محرم انجام بده، آن هم «زِيادةٌ ف الْفْر» است و چه

لُّونَهحچون در آیه «ي منته ،ه ماه حرام را از محرم به صفر منتقل کنفْر» در این کار، بیشتر باشد از اینْال ةٌ فبسا «زِياد
عاما»، عنوان بیان و تفسیر را دارد نه عنوان ذکرِ مصداق را، از این رو استظهار این است که در این آیه، خدای تبارک و تعال

از این نسء همین نسء در اشهر حرم را مخواهد اراده کند.

بیان دو نته مهم درباره «نسء»

پیش از بیان مطلب دوم (یعن ارتباط این آیه به بحث)، به بیان چند نته مپردازیم؛
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نته اول: در روایات وارد شده که رسول خدا(صل اله عليه وآله) مجموعاً ده بار یا بیست بار حج انجام دادند. درباره تعداد
ه؛ ابن ابجلد چهارم، چند روایت وارد شده است. از جمله این در کتاب شریف کاف (ه عليه وآلهال صل)حج رسول خدا

یعفور از امام صادق(عليه السلام) نقل مکند: «حج رسول اله(صل اله عليه وآله) عشْر حجاتٍ مستَسراً ف كلّها»[1]؛
پیامبر(صل اله عليه وآله) ده حج به جا آورد که همه به صورت مستور و مخفیانه بوده است. در بعض از روایات، تا بیست یا

بیست و پنج حج نیز برای پیامبر(صل اله عليه وآله) نقل شده است.

در اینجا باید دید که «مستسراً»، به چه معناست؟ بعض مگویند ده حج پیامبر(صل اله عليه وآله)، برای قبل از بعثت است و
ی مقدارش برای بعد از بعثت، منته باید دید که سبب در استتار چه بوده است؟ مرحوم فیض (البته عبارت: «لعله ما قیل»

مآورد یعن  شاید قبل از مرحوم فیض دیران نیز این را گفتهاند که این روی مسئله نسء در حج بوده) مگوید: «فلعلّه ما قیل
إنه کان لأجل النسء فإن قریشاً أخّروا وقت الحج و القتال»؛ قریش وقت حج و قتال را تأخیر انداخت و بعد اشاره مکند به این

آیه: «انَّما النَّس‏ء زِيادةٌ ف الْفْر».

ایشان در ادامه منویسد: «فلم یمن للنب(صل اله عليه وآله) ان یخالفهم فیستتر حجه و یستسره»[2]؛ پس امان نداشت که
پیامبر(صل اله عليه وآله) با آنها مخالفت کند، از این رو حج خود را مخف و مستور نه مداشت. مثلا پیامبر(صل اله عليه

وآله) طبق همان ذی الحجه واقع به حج مرفتند و بعد قریش، چون حج را تأخیر مانداخت، آن ذی الحجه واقع ی ماه
دیری مشد، یعن ذیالحجه ظاهری طبق بیان خود قریش، ماه رجب مشد و آنها در رجب حج انجام مدادند، اما

پیامبر(صل اله عليه وآله) طبق ذی الحجه واقع حج انجام مداد. به همین دلیل، پیامبر(صل اله عليه وآله) نمخواست با
آنها مخالفت عمل کند.

نته دوم: بررس ابتدای حمل پیامبر(صل اله عليه وآله)
دومین نته، درباره ابتدای حمل خودِ پیامبر(صل اله عليه وآله) است که حضرت آمنه مادر پیامبر اکرم(صل اله عليه وآله)،
چه زمان شروع حمل نسبت به پیامبر(صل اله عليه وآله) داشته است؟ روایتها در اینجا مختلف است، در ی روایت هست
که: «حملت به امه أیام التشریق»[3]؛ در آن سه روز ذی الحجه؛ دهم، یازدهم و دوازدهم (یعن ایام تشریق)، آمنه باردار شد. از

طرف دیر؛ اتفاق شیعه و سن بر این است که پیامبر(صل اله عليه وآله)، در ماه ربیع الاول متولد شد (شیعه مگوید هفدهم و
اهل سنت مگویند دوازدهم).

از ذی الحجه تا ربیع الاول، اگر ربیع الاول همان سال بوده، پنج ماه مشود، در حال که اجماع همه هست که اقل حمل شش
ماه است. اگر بوئیم ربیع الاول سال آینده مشود، مشود ی سال و سه ماه، در حال که این با اجماع شیعه مخالفت دارد.

سنها مگویند: «اقص الحمل» دو سال هم متواند باشد، اما شیعه زائد بر ی سال را قبول ندارد.

بحث نسء، ی از جاهای که مسئله را حل مکند همین جاست (البته در بحثهای دیر مثل تاریخ بعثت نیز که برخ مگویند
رجب بوده یا در ماه دیر، بحث نسء مشل را حل مکند) به این بیان که؛ ، ی از منشأهای اختلاف در نقل، مسئله نسء

است؛ طبق ی تاریخ به حسب واقع حساب مکنند که مشود ربیع الاول و روی ی تاریخ به حسب آن نسء قریش حساب
مکنند (که قریش نسء و تأخیر را داشته که ماه دیری مشده)، تاریخ دیری مشود. در همین مسئله اقل الحمل و در اینه

پیامبر(صل اله عليه وآله) در همان ایام تشریق بوده، ایام تشریق ذی الحجهای بوده که «من جهة النسء» در حج، به آن
ذیالحجه مگفتند و واقعاً ذی الحجه نبوده است.

در کتاب «رسائل و مسائل» مرحوم نراق نیز، همین سؤال از ایشان شده که ایشان نیز در جواب خود، مسئله نسء را مطرح
مکند. مرحوم مجلس نیز در مسئله ولادت پیامبر(صل اله عليه وآله)، از روی بحث نسء، مسئله راه حل کرده است.
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خلاصه دو نته درباره نسء آنه؛ 1) پیامبر(صل اله عليه وآله) ده تا حج مستسراً انجام داد، 2) حمل که مادر رسول
خدا(صل اله عليه وآله) نسبت به ایشان داشتند و تاریخ آن، از راه مسئله نس دنبال مشود.

تا اینجا، معنای نسء تا اندازهای روشن شد و بیان کردیم که این آیه «انَّما النَّس‏ء زِيادةٌ ف الْفْر»، به هیچوجه ارتباط به مسئله
نسء در حج ندارد، اگرچه نسء در حج نیز ی امر رایج بین کفار و مشرکین بوده است.

مطلب دوم: ارتباط آیه «نسء» با روایات اهل جِده

دومین مطلب، ارتباط این آیه شریفه با این بحث (یعن اهل جده) مباشد. محقق خوی(قدس سره) در راه جمع چهارم،
مفرماید عبارت «ف کل عام» در روایت «إن اله فرض الحج عل اهل الجده ف کل عام»، فقط در مقابل این نسء در حج

است به این معنا که عدهای در اثر نسء در حج، بعض از سالها حج انجام نمدادند که این روایات در مقابل آن است.

در ارزیاب کلام محقق خوی(قدس سره) باید گفت که این روایات از پیامبر(صل اله عليه وآله) وارد نشده، بله از امام باقر،
امام صادق، امام کاظم(عليهم السلام) وارد شده که در آن زمان، اصلا مسئله نسء موضوع نداشته تا اینه بوئیم ائمه(عليهم

السلام) در مقابل این کاری که قریش کردند، فرمودند: «إن اله فرض الحج عل اهل الجده ف کل العام»،

مر آنه بوئیم ائمه(عليهم السلام) مخواهند آیه «و له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ الَيه سبِيلا» را تفسیر کرده و
مفرمایند خدای تبارک و تعال در این آیه؛ هم اصل وجوب حج (یعن حج بر مستطیع واجب است) را بیان کنند و هم اینه

«ف کل عام» را، منته «ف کل عام»، در زمان نزول آیه، در مقابل نسء قریش بوده است. بنابراین، اگر کس این اشال را
کند که در زمان ائمه معصومین(عليهم السلام)، اصلا بحث نسء نبوده که بخواهیم روایات را حمل بر این معنا کنیم، پاسخ این

است که ائمه(عليهم السلام) در مقام تفسیر آیه بودند و چون در مقام تفسیر آیه بودند، اشال وارد نیست.

ارزیاب دیدگاه محقق خوی(قدس سره)

اشال اول: اولین اشال این است که آیه «انَّما النَّس‏ء»، ارتباط به مسئله نسء در حج ندارد. البته همانگونه که بیان شد،
اگر اشال شود که این روایات اگر بخواهد حمل بر قضیه نسء در حج شود (یعن قریش که نسء در حج داشتند، این روایت

در مقابل آن است)، صحیح نیست؛ زیرا این روایات از ائمه(عليهم السلام) صادر شده و در زمان ائمه(عليهم السلام)، نسء
قریش نبوده است، پاسخ این بود که این روایات، در تفسیر آیه «له علَ النَّاسِ حج الْبيتِ» آمده و از این جهت قابل جواب

است.

اشال دوم: محقق خوئ(قدس سره) این را مفروض گرفتند که در اثر نسء در بعض از سالها، عرب جاهل حج انجام
نمدادند، این ادعا از نظر تاریخ روشن نیست، بله شاید عس این باشد؛ زیرا اینها در ی ماه معین حج را قرار مدادند که از

سال، اصلا وئیم در یه بدادند. بنابراین، اینه رفته و حج انجام منباشد، اما هر سال در آن زمان به م لاتجهت هوا مش
حج انجام نمدادند، این در کنه معنای نسء حج نیست، نسء حج این بود که فقط به محرم مگفتند ذی الحجه و حج انجام

مدادند. حال چونه متوان گفت این معنا، ملازمه دارد با اینه در بعض از سالها تداخل کند و حج انجام ندهند؟!

به بیان دیر؛ محقق خوی(قدس سره) این مطلب را مطرح کردند که گفتند عرب جاهل، از سال شمس یاد گرفتند و یازده روز
را به سال قمری اضافه کردند و سال قمریشان هر سه سال، سیزده ماه شد که این ی مطلب دیری غیر از مسئله نسء
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است. به نظر من، در کلمات خلط بسیاری صورت گرفته است؛ ی درباره خود آیه که آیه را روشن کردیم، دوم ی نسء در
حج بین مشرکین بوده که مگفتند به این ماه مگوئیم ذی الحجه، سال بعد به ماه دیری مگفتند ذی الحجه، یعن همان دوازده

در ذی الحجه واقع چرخاندند، و در نتیجه بر حسب دوازده ماه قمری خودشان هر سال حج داشتند، منتهماه خودشان م
انجام نمشد.

به دیر سخن، مرحوم خوی مفرماید چون عربها یازده روز را به سال قمری اضافه مکردند و در نتیجه، هر سه سال قمری
ی ماه اضافه مشد و سیزده ماه مشد و لازمه قهریاش این است که گاه اوقات در سیزده ماه، ی بار حج انجام شود

یعن در دوازده ماه حج انجام نمشد، در نتیجه این روایت که مگوید «ف کل عام» نظر به این داشته است، حال آنه سخن
ایشان، منوط به این است که بوئیم واقعاً عرب این کار را مکرده است، البته در تاریخ داریم که عرب از یهودی که مجاور

خودش بود، این را یاد گرفت، اما به عنوان اینه رسم ی عرب باشد و این کار را انجام بدهند ثابت نیست.

اشال والد معظّم(قدس سره) بر مرحوم خوی و ارزیاب آن

ف فرماید: «فإن الظاهر عدم کون هذا الحساب معروفاً عند الاعراب حتم (هقدس سر)محقق خوئ مرحوم والد ما در رد
زماننا هذا»[4]؛ حساب شمس نزد اعراب، حت عربهای زمان ما نیز معروف نبوده است. حال اگر کس اشال کند (در کتاب

«المفصل ف تاریخ العرب») که اعراب این یازده روزی که ماه شمس ادامه داشت، گاه اوقات سال قمریشان سیزده ماه
مشد، جواب این است که این را به عنوان ملاک حج قرار نمدادند. این کار را گاه مکردند، اما اینگونه نبوده که این را پایه

برای حجشان قرار دهند، بله با در نظر گرفتن شرایطشان، به ی از ماههای قمری ذی الحجه مگفتند.

در تاریخ آمده است که در زمان حج، ی نفر در هر زمان مسئول «إنساء» بوده و مردم نزد او رفته و به او مگفتند انساء کن
که آن نیز، مربوط به انساء در اشهر حرم است و ربط به انساء در حج ندارد، انساء در حج را در همین دوازده ماه

مچرخاندند. اینه مرحوم والد مفرماید: «عدم کون هذا الحساب معروفاً»؛ بوئیم مقصودشان این بوده معروف که بخواهد
برای حج باشد، نبوده است وگرنه ش نیست در اینه عرب، بر ماه شمس اطلاع داشته است (مخصوصاً اینه ماه میلادی هم

که شمس است، عرب بر ماه میلادی نیز اطلاع داشته).

کرده، منتهگوئید عرب داشته و اضافه هم مرا م وارد است که شما ماه شمس ال نیز به مرحوم خوئبه هر حال، این اش
به چه دلیل مگویید این را، ملاک حج قرار مداده (تا بوئیم در هر سیزده ماه ی بار حج انجام مشده و بعض از سالهای

قمری با بعض سالهای دیر، تداخل پیدا مکرده)؟! اینها ثابت نیست یعن آنچه مرحوم خوئ فرمودند مجرد ی احتمال است
که هیچ شاهدی برای این احتمال نداریم.

خلاصه آنه؛ درست است که عربهای جاهل، حساب شمس را مدانستند، اما از کجا مگویید این را ملاک برای حج قرار
مدادند؟! اینه بوئیم این کار را به این خاطر مکردند که حجشان، در ی زمان خوب قرار بیرد و در نتیجه، در ی سال

قمری دیر حج انجام نمشد (زیرا در آن ماه مافتاد که خارج از سال قمری مشد)، اینها دیر ثابت نیست و نمشود بوئیم
پایه برای نسء در حجشان بوده است.

بدینسان، مهمترین اشال به مرحوم خوی این است که؛ نسء در حج که مسلماً در تاریخ عرب است، این بوده که عنوان ماه
را عوض مکردند؛ گاه اوقات به رجب مگفتند ذی حجه، ناه مکردند مدیدند در آن سال کدام ماه، از ماههای قمری

مطابق با هوای خوب است، به همان ذی الحجه مگفتند، گاه اوقات در دو سال ی ماه را مگفتند ذی الحجه، گاه هم در
سه سال، به ی ماه ذی الحجه مگفتند، اما این مستلزم این نیست که ماه قمری سیزده ماه بشود، اصل حساب شمس را

عرب متوجه بوده، ول اینگونه نبوده که این را ملاک نسء در حج قرار بدهند.



وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

جح :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نفُورٍ ععي ِبا نب هدِ البع نع اءالْفَر يسع نع لع نب نسالْح ندٍ عمحم ندُ بمح[1] ـ «ا
رسول اله(صل اله عليه وآله) عشْر حجاتٍ مستَسراً ف كلّها يمر بِالْمازِمين فَينْزِل و يبول.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج4، ص:

244، ح2.
[2] ـ الواف، ج12، ص: 167.

يلالْف امع لِ فوا بِيعرِ رشَه نم تضلَةً مةَ لَيشْرع َثْنَت ص ِدَ النَّبۇل :هفَاتو و (ه عليه وآلهال صل)ِدِ النَّبلوم اب[3] ـ «ب
ةرمنْدَ الْجع التَّشْرِيق اميا ف هما بِه لَتمح نَةً وس ينعبربِا ثعبنْ يا لرِ قَبالْفَج نْدَ طُلُوعضاً عيا وِير الِ ووالز عم ةعمالْج موي

الْۇسطَ و كانَت ف منْزِلِ عبدِ اله بن عبدِ الْمطَّلبِ» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج1، ص: 439.
[4] ـ «و اللازم أولا توجيه هذا اللام بان تركهم الحج ف بعض الأعوام ليس لأجل عدهم الأشهر بالحساب الشمس فان الظاهر

عدم كون هذا الحساب معروفا عند الاعراب حت ف زماننا هذا بل لأجل ما وقع ف تفسير الآية المسبوقة بما يدل عل انَّ عدَّةَ
الشُّهورِ عنْدَ اله اثْنَا عشَر شَهراً منها أربعة حرم من ان العرب كانت تحرم الشهور الأربعة و ذلك مما تمست به من ملة إبراهيم و
إسماعيل و هم كانوا أصحاب غارات و حروب فربما كان يشق عليهم ان يمثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون فيها فانوا يؤخرون

المحرم و لا يفعلون ذلك إلا ف ثون بذلك زمانا ثم يزول التحريم الصفر فيحرمونه و يستحلون المحرم فيم تحريم المحرم ال
ذي الحجة عامين ثم حجوا ف كل شهر عامين فحجوا ف عن مجاهد انه قال: كان المشركون يحجون ف ذي الحجة و ح

‐ذي القعدة ثم حج النب قبل حجة الوداع ف وافقت الحجة الت الشهور حت صفر عامين و كذلك ف المحرم عامين ثم حجوا ف
ص‐ ف العام القابل حجة الوداع فوافقت ف ذي الحجة.» تفصيل الشريعة ف شرح تحرير الوسيلة ‐ الحج، ج1، ص: 20-19.
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